
اين فايل بخشی از مجموعه شعر «شاهد بياوريد و کمی هم شيراز» اثر م.عباسی است که توسط نشر نوگام برای
جذب حمايت مالی معرفی شده است.

نوگام يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد
کتاب، بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين
کنند. بعد از آن که کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک
بر روی وبسايت نوگام قرار می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار

بگيرد.

 دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود،
بلکه معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند

و همچنين خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.

شما هم اگر تمايل داشتيد، می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت
Payment@nogaam.com :پی پل رفته و مبلغ اهدايی خود را به اين ايميل واريز کنيد

راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران داخل گزينه هستيد ايران داخل                  اگر
پرداخت آنلاين را انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها به دلخواه است.

***
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پائين بكش فورَن

شيشه را

جيغ از گلوی بلندگو می خواهد در جنگل بالغ شود

خواننده ی شاهكاری

سرعت می دهد به ماشين

در جاده ای كه از كجا معلوم تمرين پوست كلفتی نباشد رفتن

تو نخِ دخترهای دست نخورده

نگاهشان می كنی خوشگل می كنند

و شروع می شوند به لخت شدن در وان بزرگ و كثيف

دريا را به اشتباه می شناسيم و نمك ندارد

دستی به نام دنيا

ما  انگشت های قد و نيم قدش 

دنبال سوراخ تازه ای…

تا خواننده نفسی تازه كند

از اينجای گيتار خوشم می آيد به تو فكر كنم

(ديكتاتور نيستم كه به حكومت در شهرهای دور تو…)

شادا باران!

موسيقی بدون كلام در شهرهای دور تو

در سكانسی كه معمولا از چتر خبر تازه ای نيست

در شمال امسال

يكی، تنها، بالا می كشد شيشه را

شادا دنيا!

مادر قحبه ای

 كه ما بچه های شلخته اش را به هم می رساند.
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گنجشک هایِ  تو کجايی نمرده اند هنوز، کجايی تو!؟

باباچاهی

نشون به  اون نشون که گنگ نيستم

                        گفتن ندارد 

با اين همه اقيانوس

و چندتايی چشمه و يخچال،

سربازهای تشنه توی گلويم

فرصت نمی دهند به آزادی

که ترس ندارد قدم زدنِ  با تو

تا جايی که جهان به احترامِ  ما سکوت می کند به مرگ

                                                 گفتن ندارد 

سربازهای خسته را تف می کنم

به شانسِ  لعنتی... آزادی ...

«دردی ست غير مردن کان را دوا نباشد»

و کوه های نابالغ قد می کشند در غرب نقشه ای که برايت خواهم کشيد

                                                   گفتن ندارد 

نشون به اون نشون که سرد نيستی

برف هستی

هميشه مدرسه را تعطيل می کنی

و يکبار جنگ را...

می خندی ، می خندی، می خندی

ترانه ی خنده آوری که  توی آن

سربازها به گنجشک ها فکر می کنند

و چند جای خالی

توی ستون آخر روزنامه



                   آزاد 

و روی سيمِ  چراغ برق

                     آزار

 می دهد مرا

اينکه گفتن ندارد...

                       کجايی تو؟ 


